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Abstract 
The theory of the unity of being, according to Yogananda, is pivotal in understanding human actions and 
attitudes. According to him, not only does this theory confirm and lead to the unification with the Divine, 
but its ascendancy also leads to success. This article deals with one major question: To what extent do the 
subjective-objective necessities of the theory of the unity of being remain valid in Yogananda’s thought? 
Through an analytical and critical method, this article shows that the theory, which is based on Yogananda’s 
explanation of the primacy of intuition and existential unification, fails to remain coherent because in his 
validation of intuition, he not only invalidates sensory knowledge, but he also invalidates the entire 
procedure of thinking and rationality. His imanationist interpretation of the unity of being is not logically 
viable and is deemed to be a superficial take. On the other hand, he also falls into sophistry and fallacy when 
he represents the theory as a source of success as he neglects that such an approach leads to a confusion 
between success and its examples. 
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 چکیده 
تنها آن را مؤید و موجب اتحاد  ؛ زیرا نهانسان است  يهاها و کنش محور تمام نگرش   ۀمنزلبه   وگاناندایوحدت وجود نزد پاراماهانسا    یۀنظر

اندازه  است که تا چه   رو، پرسش مقاله این آورد. ازاین حساب میداند، بلکه عامل تحقق موفقیت را در سیطرة این نگرش به با خدا می 
انجام شده    انتقادي   ـ  تحلیلی  روشهاي پژوهش که با  الزامات ذهنی ـ عینی نظریۀ وحدت وجود در اندیشۀ یوگاناندا اعتبار دارد؟ یافته 

شود، از انسجام کافی برخوردار نیست؛  ي فراهم می اتحاد وجود دهد این نظریه که برمدار تبیین وي از اصالت شهود و  است، نشان می 
نه به شهود،  اعتباربخشی  مقام  در  می چراکه  نامعتبر  را  آگاهی حسی  ن تنها  را  عقلانیت  و  اندیشه  فرآیند  کلیت  بلکه  بیداند،  اعتبار  یز 

دیگر، شود و ازسويپذیر نبوده و برداشتی سطحی قلمداد می لحاظ منطقی امکاناو از نظریه، به   »یخوانش «حلولسو،  خواند. ازیک می
این نگرش، قرین  شود؛ چون غفلت می منزلۀ عامل موفقیت دچار تسري حکم و سفسطه می در سیطرة نظریه، به  ورزد که اعتقاد به 

 .  ناسب با مصادیق موفقیت استهاي متکوشش 

 

 .، عقل، حکمت متعالیهخداوند وحدت وجود، شهود،واژگان کلیدي: 
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 مقدمه . 1
کوشد تا  بر اینکه می علاوه  ،ثر از الگوهاي معنویت سکولارأهاي هندو و متپرداز معنوي است که با استناد به آموزه نظریه  1پاراماهانسا یوگاناندا 
از   جدید  دهدخوانشی  ارائه  سنتی  چالش  ،باورهاي  حل  براي  الهیات  از  جدیدي  میاستنباط  ارائه  معنوي  البته  2دکنهاي  که  رهیافت  این   .

ید این نگرش کلی است که معنویت برابر یا حداقل همپوشانی حداکثري با تحقق اهدافی نظیر بهبود ؤم  ،3ها داردپردازانی در دیگر سنت نظریه 
کیفیت ارتباطات فردي و اجتماعی، افزایش حس رضایت، رفع اضطراب، تحقق شادي و کسب آرامش   يی، ارتقاروانی، حل معضلات هویت

اجتماعی مدرنیته و نیازهاي برآمده ـ    هاي فرديویژگی  معنا کهاست؛ بدین  پذیرانعطاف هاي زمانه  ، معنویت نسبت به ارزشدیگر اینکه دارد.  
الهیات   ، سان، اگر هدف معنویت تحقق چنین اهدافی استبدین   تاثیرگذار است.  ،هاي جدیدرهیافت و تبیین راهکار  ۀیابی، ارائله أدر مس  ،از آن

توان هرگونه باور سنتی را با خوانشی آزاد و فاقد محدودیت مورد استفاده  رو، می ین اسنتی همچون ابزاري براي رسیدن به این اوصاف است و از
 قرار داد.

عالم هستی، روابط انسانی، مسائل زنانه و مردانه، حضور  موضوعات متنوعی به ابراز عقیده پرداخته است. از مسائلی نظیر    ةریوگاناندا دربا
هاي  نفس، لذت اندیشی، آزادي، مراقبه، تفکر، اعتمادبهنگري، خلاقیت، مثبتاصول زندگی و خوشبختی، درون الهی، ماهیت علم و سرنوشت،  

پیشرفت، غلبه بر ترس،    عشق، شادي، تحقق زیبایی، قدرت معنوي، توانایی ذهنی،  سمی و شفاي روحی، آرامش، روحی، سلامت جـ    جسمی
مسائل    ةهاي یوگاناندا درباربنیادینی را در نظر گرفت که تحلیل  ۀتوان اندیشمیان، میدراین  .هامانند این بدخلقی و    ، نگرانی، خشم، عصبانیت

وحدت    ۀتوان مدعی شد که خوانش او از نظریمی  ،دیگر، با تحلیل مجموعه آثار یوگانانداعبارتیافته است. به   یکسره مبتنی بر آن قوام  ،مذکور
 دهد. هاي زیستی ارائه میکنش  و هاي انسانیها و راهکارهاي عملی است که براي بهبود نگرش بنیاد تمام اندیشه  ،وجود

وحدت    ۀ از نظریي  تقریر  ،نظر به آثار یوگاناندا با  توان  پردازد که چگونه می به بررسی این پرسش می   ،فرض این نسبتاین مقاله با پیش 
دربار و  داده  به دست  این    ینیع-یذهن  لوازم  اعتبار  ةوجود  پرداخت؟  به قضاوت  به   مسأله کهآن   ۀ مطالع  با ،  نیست  پژوهشی  سابقه مسبوق 

نظریۀ یوگاناندا دربارة وحدت وجود را بر بنیاد دو مولفۀ اصالت  ، نخست ه و در مقام ارائۀ پاسخفراهم شد انتقادي  ـ اي و روش تحلیلیکتابخانه
غفلت از نقش حس،    شکالِاِ  چهار حداقل با    لحاظ ماهیت و لوازم،، بهشهیانداین  که    شودشود. سپس، تحلیل میشهود و اتحاد وجودي بیان می

 . مواجه است منزلۀ برآیند عینی،برداشت حلولی و تحقق اهمال بهفقدان معیار عقل، تقلیل نظریه به 
 

 تحلیل دیدگاه یوگاناندا . 2
معتقد است  زیرا  شود؛  ها با تاکید بر نسبت جهان با خدا ناشی میتمام اندیشه  ،توان خوانشی از دیدگاه یوگاناندا به دست داد که طی آن می

به   همواره با مرگ و بازگشت دوباره  ،آیندها که بازیگران این صحنه به حساب میتصویر متحرك خداوند است و انسان  ۀمثابتمام جهان به
ه کاند؛ چنان پنداشتن نقشی است که در جهان برعهده گرفته دیت و حقیقی ج  ۀ واسطکنند. رنج و درد به هاي متفاوت را بازي می جهان، نقش 

هاي دنیوي نیز کند که لذتابراز می   »،یوکتشوار«هاي  لذت و خوشی این جهان نیز حاکی از این بازیگري است. یوگاناندا با استناد به آموزه
شود و این همان واقعیتی  گاه یکسره خرسند و شاد نمیهیچ  ،زند و آرزوهاي مادي نیز همانند رنج تمامی ندارد؛ چراکه آدمیدل آدمی را می

، از جهتهمینشود؛ به ند نمی خرس  گاه کاملاًهاي متفاوت او شده است: «انسان هیچ است که موجب سرگردانی انسان میان اهداف و خواسته 
تواند شادمانی ماندگار را عطا کند» جوید، همانا پروردگار است؛ زیرا تنها او میرود. آن هدف دیگري که می هدفی به سوي هدفی دیگر می 

هاي فردي ها و کنش هتمام اندیش ، ). اما حال که هدف دیگري یا به تعبیر بهتر، هدف نهایی همان خداوند است219 ش، ص1388(یوگاناندا، 
   .قوام یابد جداناشدنیِ اصالت شهود و اتحاد وجودي، باید برمدار دو نگرش 

 شهود  اصالت. 1.2
آید. وي در بسیاري از آثار خویش به توصیف مشاهدات معنوي خود از ارکان معنویت یوگاناندا به حساب می  ، مستقیم حقیقت  ۀ لزوم تجرب

بلکه  کند. او معتقد است که رکن مذهب نه اعتقاد،  اشی از چنین مشاهداتی را مفید و مغتنم معرفی میپردازد و اهمیت، شعف و سرور نمی
جوشد و  «شهود از درون آدمی می گوید:  خداوند است. او می   ۀواسطشهودي است و شهود نیز تحصیل قدرت روحی براي شناخت بی   ۀ تجرب

منظري غیرمستقیم از واقعیت است. شهود، واقعیت    ، که اندیشهاز واقعیت است؛ درحالی  بدون واسطه اندیشه از برون. شهود حاکی از منظري  
رت اندیشیدن دارد، از قدرت  گونه که قدکند. هر انسانی همانواقعیت را خرد می   ،که اندیشهآن بیند، حالرا با همدردي عجیبی در کلیت آن می 

یابد. ما در شهود، با واقعیت، با دنیاي شادمانی، با  شهود نیز برخوردار است. همچنان که اندیشه قابل پرورش است، شهود نیز گسترش می
 ). 290-287  ش، صص1384وحدت اختلاف، با قوانین باطنی که بر دنیاي معنوي حاکم است و با حضرت حق، هماهنگ هستیم» (یوگاناندا،  



 66-55، صص:  93، شماره  1403زمستان،  4، سري24فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     58
  

خود و    ةانسان براي دریافت اطلاعات دربار  گوید: «معمولاًیوگاناندا وجه تمایز انسان متعالی را در کسب معرفت شهودي دانسته و می
ی اما انسان متعال  .گویدگانه به او می داند مگر چیزهایی که حواس پنجچیز نمی دنیاي پیرامونی، به حواس خود متکی است. ذهن انسان هیچ

له که روح آدمی  أه او با طرح این مسک). چنان290ش، ص  1384براي کسب معرفت به شهود خود، یعنی حس ششم متکی است» (یوگاناندا،  
تن علّی هاي سه در  یا  «آرمانی  اثیري4گانه  یا  یا محسوس» صیرورت می 5»، «اختري  و «مادي  اذعان می6یابد»  برخلاف جهان  ،  کند که 

با   ،توان با حس ششم یا شهود ادراك کرد. «اشخاص اختريگانه قابل ادراك است، عوالم اختري را میتنها با حواس پنجبعدي مادي که  سه 
به تناسب این حالات از انواعی از    او).  530  ش، ص1388کنند» (یوگاناندا،  چشند و لمس میبویند و میشنوند، می بینند، میحس شهود می
  ، گوید. در این میان، هوشیاري کیهانیسخن می   10و هوشیاري کیهانی  9، فراهوشیاري 8، هوشیاري مسیح7فناپذیرهوشیاري   هوشیاري نظیر

هاي مقدس هندو نیز آن را هوشیاري «در نوشته   :11گویدخود می   ۀیکی شدن با خداوند در هوش مطلق اوست. او ضمن گزارش از تجرب   ۀتجرب
نش تجلی داد. این همان هوشیاري جهانی و یکی بودن با خداست که مسیح، کریشنا و سایر اوتارها  خوانند که در کل آفریکیهانی روح می

  ۀ ها با هوشیاري هم گویند که در آن حالت، هوشیاري آنسمادهاي مراقبه می  ۀ ها به آن مرتبمظهر و نماد آن هستند. قدیسان بزرگ و یوگی 
  ش، ص 1380کنند» (یوگاناندا،  صورت جسم خود احساس می ها کل عالم هستی را به شود. در این وضعیت آن ذرات عالم خلقت همسان می 

545.( 
 اتحاد وجودي. 2.2

هاي  اآدمیان را از شادمانی لایتن  ۀ هم  ،گوید: «پروردگاریوگاناندا به خواست و فرمان الهی است؛ چراکه می   ۀاستعلا و اتحاد با خداوند در اندیش
خواهد که سرانجام از  ها را به سیماي خویش آفریده میآدمیان در قفس تنگ تن گرفتارند، خدا از آدمیان که آن خود آفریده است. گرچه  

). مسیر اتحاد با خداوند نیز از طریق صیرورت  214  ش، ص 1388هرگونه همسانی با حواس رهایی یافته و دیگربار به او بپیوندند» (یوگاناندا،  
نام داد که همان روح است. این روح سه تن دارد که    13در انسان، آتما  12تجلی برهما  . به باور او،یابدحقق میگانه تهاي سهو رهایی از بدن 

گانه است، سپس بدن مثالی که قالب احساسات و عواطف است و درنهایت،  نخست بدن مادي که داراي حواس پنج . پوشانندترتیب او را می به 
کند، در عالم یابد که از عوالم فیزیکی و مثالی عبور و صعود میقدر تکامل میت. پس از آنکه انسان آن بدن علّی که قالبی ذهنی و فکري اس 

 گیرند. آنچه انسان فیزیکی در اندیشه گزیند. در هوشیاري موجودات علی، عوالم فیزیکی و مثالی در جوهر فکر شکل می علی سکونت می 
  ) بدن علی(درآورد. یگانه محدودیت موجود، خود فکر است. سرانجام انسان از آخرین پوشش روح    تواند به واقعیتپروراند، انسان علی می می

 . )535 ش، ص1388؛ 544 ش، ص1380هاي ارتعاشی متحد شود (یوگاناندا، اقلیم  ۀجا حاضر و فراسوي همشود تا با یکتاي همه جدا می
مواردي نظیر تامل درونی، تمرکز وجودي، التفات دائمی به خدا، پرهیز از تمایلات  .ی نیز وجود داردی هابراي وصول به برهما دستورالعمل

به زعم   چونتمام موارد یادشده است؛    ةنوعی دربردارندکه به   »14کریا یوگا«تر، انجام  ها و مراقبه و از همه مهمنفسانی و انجام برخی تمرین
جا آن حضور همه "  ةرهانند  ۀتواند انسان را براي ضرب او «تنها گسترش آگاهی زاییده از تمرین یوگا و مراقبه و خلوص در عشق الهی می 

توانند جاي شادمانی روح را  هاي کاذبی که نمیخوشی  ة ). وانگهی، «آرزوهاي بیرونی با وعد214 ش، ص 1388آماده کند» (یوگاناندا،  "حاضر
). اما  219  ش، ص 1388یابیم» (یوگاناندا،  درنگ بهشت گمشده را باز می کشانند. از طریق مراقبه، بی گیرند، ما را از بهشت درون، بیرون میب

سانسکریت کریا   ۀشناخته شده است. ریش  «علم کریا یوگا توسط استادم لاهیري ماهاسایا در هند امروزین کاملاً  گوید:کریا یوگا چیست؟ او می
شود. در «کارما» یا اصل طبیعی علت و معلول نیز مشاهده می  ةکري» به معناي عمل کردن و کنش و واکنش است. همین ریشه در واژ«

طور  هاي معین یا کریا است. شخصی که به نتیجه کریا یوگا به مفهوم پیوند و اتصال یوگی به جان لایتناهی از طریق انجام اعمال یا آیین
یابد. اما به دلیل تعالیم و مقررات باستانی یوگا، شرح کامل کریا یوگا براي عموم  از کارما رهایی می   برد. تدریجاًبه کار می منظم این فن را  

هاي فیزیولوژیکی . کریا یوگا تمرین15از یک کریا یوگی که مراحل لازم را پشت سر گذاشته، آموخت   ممکن نیست؛ زیرا این فن را باید مستقیماً
شوند  هاي حیات تبدیل میهاي این اکسیژن اضافی به جریانشود خون، کربن را از دست بدهد و اکسیژن بگیرد. اتمست که باعث میي ااساده

شود  شوند. با جلوگیري از تجمع خون سیاهرگ، یوگی موفق میدر ستون فقرات میهاي مغز و مراکز عصبی واقعو موجب تجدید قواي سلول
و به افزایش انرژي درونی مبادرت ورزد... پاتانجلی، کریا یوگا را علم انضباط جسم و ذهن و مراقبه به صوت خلاق  از نقصان نسوج بکاهد  

شود. ژرف در درون یوگی به صورت ارتعاشی نمایانگر بیداري شاهد درون است که شنیده می   ۀ«اوم» خوانده است. این صدا به هنگام مراقب
- 323  ش، صص1388شود» (یوگاناندا،  گفت کریا یوگا فنی است که موجب تسریع تکامل انسان می ش میشري یوکتشوار همواره به شاگردان

325.( 
آموزان براي تعلیم دانش   1916کند که به سال  اي براي تندرستی و پرورش جسم یاد می عنوان نظام ویژه » به 16همچنین، او از اصول «یوگادا 

هاي وي داراي ارزش نهایی است، رسیدن  . اما باید توجه داشت که آنچه در تمام دستورالعمل17است یوگا در رانچی آن را ابداع کرده    ۀمدرس
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جا حاضر و ناظر است، یکی هستیم. معناي فهم عمیق این واقعیت است که ما با خداوندي که همه به خودشکوفایی است. خودشکوفایی به 
جاحاضر ماست  جاحاضر او، حضور همهتنها تمام مدت نزدیک او هستیم، بلکه حضور همه ما نه اینکه نباید دعا کنیم خداوند نزد ما بیایید و اینکه  

سان، تنها کاري که باید انجام دهیم، گسترش دانش خودمان جزئی از او هستیم که در آینده خواهیم بود. بدین  ،و ما اکنون به همان اندازه
براي رسیدن    ،هاي یوگاناندا از جمله یوگاداز طریق کریا یوگا و دیگر دستورالعملا  ؛گسترش این دانش  .) 225  ش، ص1378است (یوگاناندا،  

شناخت ابعاد جسمی، ذهنی و    ۀدیگر، خودشناسی در نگرش او به منزلعبارتبه این نحوه از خودشناسی است که آدمی با خدا یکی است. به 
 شود.حضور تام خداوند قلمداد می  ۀبمثاروحی خویش در این مقام است که حضور تام هر فردِ انسانی به 

 
 تحلیل اعتبار دیدگاه یوگاناندا . 3

هاي سنتی نیز  به چارچوب نگرش   ، سکولارهاي  گیرد که ضمن پایبندي به ارزش هاي جدید قرار می نگرش یوگاناندا تحت آن دسته از معنویت
هاي زمانه، قرائتی  ها و ارزش ثر از دغدغه أهاي سنتی؛ بلکه برداشتی آزاد، متمتعهد است. البته نه تعهدي تعبدگرایانه و یکسره منطبق با قرائت 

  ۀ هاي درستی در اندیشمه، نگرش هبااین فرهنگی است.  تطبیقی و میان   گرایانه که بخش مهمی از جذابیت آن نیز در روش پسند و عملمردم
هاي  نگرشی که بر بینش   ۀمنزلبه   ، شناسی و ارزش و اعتبار شهود گرفته تا کوشش براي فهمی از وحدت وجوداز اهمیت خدا   . یوگاناندا وجود دارد

 زند.وحدت وجود پیوند می  ةتر اینکه او خودشکوفایی را به سیطرگذارد و شاید از همه مهممی ریمعنوي تاث
براي نمونه، او بدون هرگونه برهان و بدون استناد به شواهد معتبر تصریح   .یوگاناندا وجود دارد ۀهاي مهمی در اندیشدیگر، چالشازسوي

آمیز هاي او اغراقدگاهعلاوه، برخی دی. به 18توان به شفاي جسمی نائل شد برداري از قدرت تفکر می کند که با اعمال اصول معنوي و بهرهمی
کند که  او حتی ابراز می  .مقدس را آشکار کرده است یوگاي پنهان در کتابشود که » مدعی می19است. براي نمونه، در کتاب «یوگاي مسیح

شرقی  کهن  استادان  همانند  انه   ، مسیح  داده  آموزش  حواریون  به  خدا  شناخت  براي  را  آن  حتی  که  داشته  آشنایی  یوگا  به  ست  تنها 
)Yogananda, 2016, p. 17( .عمیق عمرخیام ۀدارد که فلسفابراز می  ، در کتاب «شراب عرفانی» که شرحی بر رباعیات عمر خیام است ، 

هاي متنوعی جهت تحلیل باورهاي یوگاناندا  رهیافت  رو،ینااز).  Yogananda, 2019, p. 6طور کامل شناخته نشده است (حتی در ایران به 
ها توان به تحلیل کاستی است. می   ت گرفته أهندوئیسمی بررسی کرد که از آن نش  توان اعتبار آن را در نسبت با سنت دارد. براي نمونه، می وجود  

  عرفانی مورد سنجش قرار داد و یا اعتبار ـ هاي فلسفیتوان باورها را در تطبیق با دیگر نظامها پرداخت و یا حتی میهاي درونی آن و تناقض
ملاحظاتی وجود دارد که به آن    ،وحدت وجود   ةسان، نظر به خوانش یوگاناندا دربار. بدین 20هر اندیشه را در تطبیق با باورهاي وحیانی سنجید 

 اشاره خواهیم کرد.
 ارزش حس .1.3

تنها اهمیتی براي  يِ وحدت وجودي خویش نه معنواو در بینش    در واقع،داند.  مییوگاناندا اتکا به حس براي کشف حقیقت متعالی را ناکافی  
کند. غافل از اینکه هرچند اشتغال مداوم به مدرکاَت حسی، موجب غفلت از می تخطئه  داند، بلکه آن را  ارزش میحس قائل نشده و آن را بی 

اهمیت تمایزي از ادراك شده که مخصوص موجودات غیرمادي است، لکن در نگرش متعالی نیز، حس اهمیت خاص خود را دارد.  نحوة م
به زعم  . حتی اگر  آیندبه حساب میمادي موجودات    ۀ. حواس همان ابراز اصلی براي کشف جنبارزشمند است حواس براي فهم خود و جهان  

اهمیت حواس براي کشف متعلقات مادي    همچنان  ، شود  ملاحظهالهی و ذیل اصالت وحدت وجود    جهان همان تصویر متحركیوگاناندا،  
توجهی از موجودات، نقش اساسی دارد و همچون  دیگر، حس در مقام تحلیل مصادیق وجود یعنی بخش قابل عبارتبه .  ناپذیر استاجتناب
شود؛ اما ارزش مقدماتی آن براي  ي حقیقی وحدت وجود به حس فهم نمیشود. هرچند معنااي براي رسیدن به وحدت وجود قلمداد میمقدمه

دیگر، در ارزشی حس نیست. ازسوي معناي بیرسیدن به فهم عقلی ـ شهودي این نظریه، با اهمیت است و صرف اهمیت مقدماتی آن نیز به 
واسطۀ مشاهدة مستمر و تحلیل آن، اهمیت حس بهآید، در مقام یادآوري و تثبیت  گونۀ شهودي به دست میهنگام که وحدت وجود بهآن

 اهمیتی نیست. جهانی مهم است و یا حداقل، مسألۀ کاملاً بی موجودیت موجودات این
وصول به    آغازین براي  ۀمرتبو طبق همین رهیافت،    ابزار براي فهم حقایق مادي است  و  متعارف  مرتبه در تحقق آگاهی  ناولی  ،حس

اعتباري کامل آن نیست. بیمنزلۀ  ، به براي کسب حقیقت غایی ندارد  آورديرهتنهایی  به  ود. اینکه ادراك حسیشقلمداد میحقیقت متعالی  
  ۀ لأ، این مسدیگرازسوي   آیند، ارزشمند است.به حساب می تعالی  مخلوقات حق  ، هاي محسوس که جملگیجلوه ادراك    ۀ واسطهرحال، حس به به 

فهم حقیقت از منظر  مقدماترغبت و شوق براي کشف حقیقت را ایجاد کرده و   همچون ابزار ایجاد در سیر آفاق، حس اهمیتی نیست کهکم
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روست که ملاصدرا  سان، ارزش ادراکی حس مورد توجه حکماي اسلامی نیز واقع شده است و ازاین بدینآورد.  عقل و شهود را فراهم می 
 کند.حث از ادراك حسی را نه در طبیعیات، بلکه در الهیات پیگیري میسینا، ببرخلاف ابن 

).  278، ج، ص  1981کند (ملاصدرا،  که ملاصدرا از آن تحت عنوان «ماهیتّه انیتّه» یاد می ماهیت ادراك حسی وابسته به وجود است؛ چنان 
ها نزد نفس  ان صور موجودات فارغ از حیثیت مادي آندیگر، عامل پذیرش ادراك حسی، نفس آدمی است. درواقع، ادراك حسی، همازسوي

اي از احساس  شود. حس مشترك همان فاعل ادراك حسی، همچون نحوه رو، ملاصدرا نقش مهمی براي حس مشترك قائل میاست و ازاین
اي مجرد است  نیز قوه). خیال  180، ص  8، ج1981شود (ملاصدرا،  هاي حسی است که توسط نفس ترسیم و ذخیره می مخزن داده و بسان  

ش، ص  1363شود (ملاصدرا، که رابطۀ مداومی با حس مشترك دارد و طی این مراوده، احکام متعددي بر صور حسی توسط عقل اطلاق می 
 کند. ناپذیري که میان حس و عقل است، آدمی محسوسات را ادراك می   سان، طبق رابطۀ انفکاك). بدین507

شود؛ لکن  دهد. او انفکاك بنیادین میان ادراك حسی و ادراك شهودي قائل می بطۀ قواي ادراکی به دست نمی یوگاناندا تصویر دقیقی از را 
منزلۀ حقیقتی که درنهایت به وحدت وجود نائل شده و در  کند. نفس به ویژه قوة عقل در نسبت میان ادراکات غفلت می از نقش نفس و به 

براساس همین اندیشه است که ملاصدرا با تبیین  گردد.  ی به تحصیل انواعی از ادراکات نائل می شود، طی فرآیند استکمالتعالی فانی میحق
تصریح  محسوس بالذات که صور اشیاء عینی نزد نفس است و محسوس بالعرض که همان اشیا عینی است،    دو نحوه از محسوسات؛ یعنی

). سپس، این نگرش را بسط  202، ص  8، ج1981(ملاصدرا،  علمی دارد  همان ادراك حسی واقعی است که اعتبار  محسوس بالذات  کند که  می
 .21زندداده و با نظریۀ اتحاد عاقل و معقول پیوند می 

 . اعتبار عقل2.3
هاي عقلی نیز  در نگرش یوگاناندا وجود دارد. اصطلاح اندیشه نزد او فراتر از ادراك حسی و شامل یافته   از شهود و اندیشه  نادرستیتمایز  

همچنین،  دانسته است.  دهد که حتی اندیشه یا تعقل را نیز براي کشف حقیقت ناکافی  اتکا به شهود را چنان تسري می   شود. در واقع، او می
 ،و معیارهایی که صحت و سقم آن  آوردهدریافت شهودي را فراهم    ۀیی وجود دارد؛ اصولی که مقدمبراي دریافت شهودي نیز اصول و معیارها

باشد. در    خطا و لغزش   حاويتواند  دریافت شهودي نیز می   ،گونه که آگاهی عقلی مصون از خطا نیستهمان   زیراکند؛  ها را تایید میدریافت
 يآورد؛ موارداستفاده و استناد به شهود را فراهم می   ة اعتبار و شیو  ،نکاتی مهم در فهم ماهیت ،مجموع، این ملاحظات و بسیاري موارد دیگر

 همه، توجه به چند نکته مهم است: بااین  .گیردمیمورد غفلت قرار  یوگانانداکه اغلب نزد 
براي دریافت   هاانسانانگاري نادقیق معتقد است که  دهد؛ یوگاناندا با طرح دوگانهپرسش را به دست نمی شهود پاسخ هرگونه    نخست،

یوگاناندا، کند (اتکا میانسان متعالی براي کسب معرفت به شهود خود    آنکهحال  .کنندرجوع می  خود و دنیاي پیرامونی به حواس  دربارهاطلاعات  
را نداشته و آگاهی شهودي حتی در مسائل معنوي   عقلانی   هايیافتهجامعیت و عملکرد    ،شهودي  هايههرحال، یافت). به 290ش، ص  1384

نیست؛ چراکه هرگونه دریافت شهودي   نیتعقلا  اندیشه و  معناي انکار اهمیت شهود به دوم،  نیاز کند.  تواند آدمی را از آگاهی عقلی بینیز نمی
شهودي به اندیشه و  رو،  است و ازاینبرمدار عقل  شهود  گزارش از  ارائۀ  و  موجودیت ذهنی  .  شودمی ابراز    به اندیشه درآمده و  عقل   ۀواسطبه 

باید این دو پردازد. بنابراین،  هایی که برآمده از مشاهدات خود دانسته به ابراز عقیده میکه یوگاناندا در مقام تبیین اندیشه چنان  .دآیتعقل در می 
ضرورت این کوشش نیز به   کار برد.رویکردي واحد براي کشف حقیقت به  ۀمثابرهیافت را به حد امکان به یکدیگر نزدیک کرده و هر دو را به 

این  .  شوندی میذوقهاي  و برداشتسلیقه  هاي شهودي به دلایل عقلانی مستند نباشند، متهم به  سو، اگر یافتهختلف است؛ ازیکجهات م
هاي شهودي  دیگر، یافتهشود. ازسويواحد توسط افراد گوناگون ابراز می   شود که مشاهدات متناقضی پیرامون مسئلهچالش، زمانی جدي می

 نیستند.   ییغا قتیاز حق یبوده و حاکنمطابق با واقع  که همگیچنان مبهم و متنوع هستند،
اي نمونه   ،این نحوه از آگاهی متمایز  . )422  ، ص7ج،  ق1405عربی، کند (ابنگونه که هست دریافت میحقایق را همان   در شهود،  سالک

یابد. نشینی به آگاهی ممتازي دست می اي از هم سخن شده و در نحوه است و یا موقعیتی است که سالک با خدا هم   آدمیاز خطاب مستقیم به  
مندي  عربی معتقد است براي بهره کند. ابنتعالی را در امور پیرامونی درك می حقهاي  جلوهمقامی است که طی آن سالک    ،دیگر، شهودعبارتبه 

فکر و تطهیر ظاهر و باطن پرداخت. لکن گاهی در ادراك شهود خطا    ،خاصی را انتخاب کرده و به صفاي قلباز آگاهی شهودي باید سلوك  
عربی،  جهت برداشت نادرست از شهود (ابناست و هم به   )معرفت برآمده از خواطر شیطانی(  جهت عامل شهوداین خطا هم به  .دهدرخ می
هاي مشترك بسیاري  دغدغه  ازتوان از بروز خطا در علم شهود جلوگیري کرد؟  گونه میله که چأسان، این مس). بدین 419  ، ص4ج،  ق1405

 اسلامی بوده است.  حکماياز 
معنوي را    ـ  معنوي است و اینکه اعتبار هر معرفتی دینیی ـ  گاه هرگونه معرفتی دینتکیه   ،هاي وحیانیطباطبایی معتقد است آموزه   ۀعلام

با آموزه کند و ترین آگاهی شهودي را عرضه می ترین و نابهاي وحیانی خالصیانی مشخص کرد. درواقع، آموزه هاي وحباید در مطابقت 
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طولی است    ۀه در همین سلسلک. چنان22تواند معیار سنجش دیگر ادراکات شهودي به حساب آیدست که این دسته از معارف می جهت اایناز

نیز    ، هاي وحیانی سنجیده شده استها نیز براساس آموزهی قرار داشته و شهود آنکه کشف و شهود دیگر اولیاي الهی که ذیل معرفت وح
مورد تاکید بسیاري   ،عنوان معیاري براي سنجش و هدایت شهود. همچنین، عقل بهقلمداد شودتواند معیاري براي صحت شهود دیگر افراد  می
یا با   ،یابدباید آنچه را که می  اورو،  براي غیر معصوم وجود دارد. ازاین: «امکان خطا در علم شهودي  23اسلامی قرار گرفته است   فلاسفۀاز  

از میزان عقلی استفاده کند. این بدان معناست که برهان عقلی    ،هاي معصومین انطباق دهد و یا آنکه در صورت عدم دسترسی به معصومیافته
 ). 380 ش، ص1370آملی، یک علم آلی است» (جوادي  ،براي مشاهدات سالکان طریق کشف، همانند منطق براي فلسفه

 ينظر ند یبرآ ،. حلول3.3
گوید:  هنگامی که میویژه  با خوانش حلولی دارد؛ به، شباهت بسیاري  آیدیوگاناندا به دست می   ۀوجود به تقریري که در اندیش  وحدت  ۀنظری

تنها تمام مدت نزدیک او  جا حاضر و ناظر است، یکی هستیم. اینکه نباید دعا کنیم خداوند نزد ما بیایید و اینکه ما نه ما با خداوندي که همه «
، پسندازه جزئی از او هستیم که در آینده خواهیم بود. جاحاضر ما است و ما اکنون به همان اجاحاضر او، حضور همههستیم، بلکه حضور همه

 تمام موجوداتدر    خداوند. طبق این نگرش،  )225  ش، ص1378(یوگاناندا،    »تنها کاري که باید انجام دهیم، گسترش دانش خودمان است
 دیگر، همگی خدا هستند.عبارتبه حلول کرده و با آنها اتحاد یافته است. در نتیجه همۀ موجودات جزئی از خدا بوده و  

 تصور است که همگی مردود است: الف)تحت سه تقریر قابل ایراد اساسیِ این خوانش، به تحلیل اتحادِ نهفته در تقریر آن است. این اتحاد  
ي صورت نپذیرفته است؛ ب)  ها پذیرفتنی نیست؛ زیرا درواقع اتحادموجودیت مستقل آن  دلیلدو وجود مستقل داشته باشند. این احتمال به هر

ها پذیرفتنی نیست؛ چراکه اتحادي تحقق نیافته است؛ ج) یکی فانی و دیگري باقی  دلیل معدومیت آنهر دو فانی شده باشند. این فرض هم به 
  . ) 157ش، ص  1380مقداد،    ؛ فاضل165-164، صص  1971دلیل امتناع اتحاد باقی و فانی، پذیرفتنی نیست (غزالی،  باشد. این شق نیز به 

 بنابراین، اساس اندیشه، حلول و اتحاد غیرمعقول است. 
انحصار هستی    تنها  این نگرش این است که تلقی وحدت وجود مستلزم ائتلاف خدا و مخلوقاتش نیست؛ زیرا هدف این نظریهاشکال دیگر  

  ) 115: تُولَّوا فثَمََّ وجَهُ االله» (بقره نمَای«اَو  )3: دیوَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبْاَطنُِ» (حد«هُوَ الْأَوَّلُ براي خداوند است و این ادعا موافق آیات قرآنی نظیر 
گونه اتحاد و همبستگی وجود  االله تنها جلوه، ظهور، بروز و نمود او هستند. بنابراین، هیچ است. در واقع، خداوند وجود حقیقی است و ماسوي 

تنها با نظریۀ وحدت وجود منافات ندارد، بلکه لازمه و شایستۀ آن نیز هست و متکثر هستند و تشکیک نمودها نهندارد. نمودها در خارج متعدد  
 ). 135ش، ص 1360(ملاصدرا، 

 عینی برآیند  ،اهمال. 4.3
از تمرین   برآمدهتنها گسترش آگاهی  نه جانبۀ وحدت وجود نقش بنیادینی در تحقق موفقیت دارد. او  در نگرش یوگاناندا درك و سیطرة همه

هاي ذهنی که هرگونه موفقیت را به تکنیک بل   ،)214  ش، ص1388(یوگاناندا،    آوردحساب میبه خدا    و  وجود  را عامل فهم وحدت  یوگا و مراقبه
توان  از قدرت تفکر می   يمندهبا بهره  کند کحتّی ابراز می   .24زندمیپیوند    ،پویا، قدرت خود تحلیلی و مراقبه   ةاندیشی، ارادمثبت و روحی نظیر  

دهد اما یوگاناندا توضیح نمی   . )Yogananda,1958, p. 9(  شد نائلو ایجاد موفقیت همه جانبه در زندگی    به شفاي جسمی، غلبه بر موانع 
هاي که چگونه تکنیککند  که روشن بیان نمیشود. چناندر زندگی ختم می  جانبههمه  که چگونه سیطرة نگرش وحدت وجودي به موفقیت

بینانه در اندیشه یوگاناندا وجود  و فقدان نگرش واقع   تسري حکم  ذهنی ـ معنوي قادر به تحقق موفقیت فراگیر در زندگی است. درواقع، نوعی
 دارد.

اما   بهبود بخشید؛   ـ روانی  هاي ذهنیتوان با تکنیکرا می   نگرانی مستمر از اشتباهات گذشته  یا  ندهیترس از آ  رینظ  هابرخی اضطراب 
 هایدلواپس؛ زیرا روند اضمحلال این  ذهنی برطرف کرد  هايچنین شیوهصرف  توان به را نمی   تغذیهو    خانهنیازهاي روزمره همانند  تامین  از    دلهره

. لکن در پرتو این 25تعالی است حق  درستی، بنیاد موفقیت در توجه مستمر بهبه   .استهاي روزمره و متداول  فعالیت  اي ازانجام پارهمنطبق بر  
  و هاي روحی  هاي اسلامی براي موفقیت در آموزه   هاي متنوعیرهنمودگونه که  هاي کاربردي لازم است؛ همان انجام توصیه   وستهیپ  مراقبه،
. براي دهدرا مدنظر قرار میهاي مصداقی  دستورالعمل  شود و همرا شامل میبینشی و نظري    یی که هم طیفهاسفارششود.  بیان می  جسمی

بهداشت بدن    ةدربار  توصیه. این احادیث از  کنندمیهاي بهداشتی جهت دستیابی به سلامت جسم اشاره  نمونه، روایات متعددي به دستورالعمل
، ثروت و دارایی 26، رهنمودهایی براي چگونگی کاردیگرشود. ازسويخوراك، نوشیدنی، لباس و غیره را شامل می   ةهایی دربارگرفته تا اندرز 

استفاده    ةدوستی، نحواز ماهیت و آثار ثروت، بهترین و بدترین دارایی، آثار مال  .دنکنوجود دارد. این روایات طیف وسیعی از مسائل را تبیین می
 . زنداي از اهمال دامن میگونه نبوده و به از جامعیت برخوردار  یوگانانداجهت است که نگرش ازاین . مانند آناز ثروت، سفارش به ثروتمندان و 



 66-55، صص:  93، شماره  1403زمستان،  4، سري24فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     62
  

  ، ص 3ج  ، ق1421(اربلی،    27کند: صحت، ثروت، علم و توفیق» فرماید: «چهار چیز انسان را در کارها کمک میامیرمومنان علی(ع) می
را به   این  .)138 از  شروط موفقیت در نظر می   ۀمنزلموارد چهارگانه  براي کسب هر یک  .  وجود دارد هاي عینی  نیز توصیه  هاآن گیرد؛ لکن 

  28کنند که «تنبلی آفت موفقیت است» تاکید می  جهتهمینبه هایی که مبتنی بر ضوابط این جهان و معطوف به تلاش و کوشش است و  توصیه
جمهور، (ابن ابی   29آید»«پیروزي و موفقیت با دوراندیشی و اراده پایدار به دست می  کند کهنیز اشاره می)؛ و  68  ، ص12ج،  ق1408(نوري،  

اما تلاش و کوشش نکند، درواقع خود را مسخره    ،فرماید: «هرکس از خدا درخواست موفقیت کندرضا(ع) می). امام 292  ، ص1ج،  ق1403
 ). 153 ش، ص1383(طرابلسی،  30کرده است»

 
 گیرينتیجه. 4

با برخ  ۀرابط  نییو نقش آن در تب  تیاهم  رغمیعل  وگاناندا،یپاراماهانسا    ۀشیوحدت وجود در اند  یۀنظر با خدا و جهان،  ها و  چالش  یانسان 
  ياصالت شهود و اتحاد وجود  ۀمولفکه بر دو    یۀ وي. نظرشودیم  دگاه ید  نیمواجه است که موجب کاهش انسجام و اعتبار ا  یمنطق  يتضادها

ها و آن  کندی غفلت م  ی و عقلان  یحس  یحال از اعتبار آگاهنیاما درع  ؛دارد  دیتأک قتی طور عمده به نقش شهود در شناخت حقاستوار است، به 
اعتبار و نقش    شودیم  موجب  کند،ی م  یمعرف  قتیحق  عنوان تنها ابزار شناختِنگرش، که شهود را به   ن ی. اداندی م  قتیرا ناتوان از درك حق

از وحدت    وگاناندا ی  یدر خوانش حلول  دیگر، ازسوي  گرفته شوند.   دهیدر شناخت انسان هستند، ناد  ياهیپا  يحواس و عقل که ابزارها  ی اساس
در ساختار    تواندی روست و نمروبه   ییهاي با دشوار  یو فلسف  یلحاظ منطقبه حلول قائل است که به   کی نزد  یبه مفهوم  یطور ضمنوجود، به 

چون استقلال موجودات و    یمواجهه با اصول فلسف  ررا د  یمشکلات  ،یبا تفکر حلول  وندیدر پ  ژهیوبه   دگاه،ید  نیشود. ا  نییتب  یفلسف  حیصح
 .شودی از وحدت وجود قلمداد م یبرداشت سطح کیعنوان به  شتریو ب کندی م جادیخداوند ا یبیرترکیغ تیماه

  یزندگ  يهادر تمام عرصه  تیعنوان عامل موفقوحدت وجود را به   ه ینظر  وگاناندایروزمره،    یدر زندگ  هینظر  نیا  یکاربرد عمل  ۀنیزم  در
  ی کاف تیعنوان اساس موفقباور است که توجه مستمر به خداوند بهنی. او براشودی نادرست حکم م عمیمدچار ت  زین  نجایاما در ا ؛کندیم یمعرف
و    یزندگ  طی ها و اقدامات متناسب با شراتلاش  دیبا  ،یواقع  يهاتی به موفق  ی ابیدست  يکه برا  کندی نکته غفلت م  ن یاز ا  ،حالنیدرع  اما  ؛ است
  تواند ی است و نم  یانسان  يهاتیابعاد موفق  یدر نظر گرفتن تمام  يلازم برا  تیفاقد جامع  وگانانداینگرش    ن، یانجام شود. بنابرا  ،تیموفق  قیمصاد

و    ینیبازب  ازمندین  ،وگاناندای  ۀشی وحدت وجود در اند  یۀنظر  بنابراینمدرن ارائه دهد.    يایدر دن  یتحقق اهداف زندگ  يبرا  یکامل  يهاحلاهر
 کاربرد داشته باشد.   ی،و عمل یمختلف معرفت يهانهیدر زم  یطور منطقاست تا بتواند به  يبازنگر

 
 

 ها یادداشت 
 اند. گونه تعارض منافعی گزارش نکردههیچ نویسندگان 

است که   يهند  یوگی) گورو و  Mukunda Lal Ghoshموکوندا لعل گوش (  ی) با نام اصلParamahansa Yogananda(  وگاناندایپاراماهانسا    .1
  ي ) را به استاد Yukteswar Giri(  يریگ  وکتشوارینام  به   یراهب  یآمد. در نوجوان  ای هند به دن  یشرقدر گوراکپور واقع در شمال   ي لادیم  1893سال  به
از    کسرهی  تیلکن، درنها  آموخت؛ی ) مRam Gopal) و رام گوپال (Lahiri Mahasaya(  ا یماهاسا  يریلاه  رینظ  ي گرید  دی. هرچند که از اساترفتیپذ

  وگاناندا ی ۀفیوظدر کلکته رود؛ چراکه  یرا خواستار شد و از او خواست تا به دانشگاه وگاناندایتام  یسرسپردگ وي.  رفتیپذ ریتاث يریگ وکتشواری يهاآموزه 
خواست   وکتشواری یرساند و بلافاصله از سوآم انیدر رشته هنر را به پا لی تحص  1915به سال  وگاناندای. دانستیهندو م  میتعال غی تبل يرا سفر به غرب برا

 يبود. و   یاتصال اله  ۀواسطبه  يسرور و شاد  يامعنبه   وگاناندا»یمقارن با انتخاب نام «  تی. ورود او به رهبانردیرا بپذ   تیاو به نظام رهبان  یتا ورود رسم
و    وگایبا آموزش    ی مدرن آموزش يهااز روش   یبیآموزش آن ترک  ستمیکرد که س  س یتاس  یواقع در بنگال غرب  کایهیدر د يامدرسه   ي لادیم 1917سال به

سال    وگاناندایبود.    يمعنو  يهاآرمان  کنگره   يبرا  يلادیم  1920به  در  امر  یالمللنیب  ياشرکت  خودشناس  کایبه  انجمن  و  کرد  -Self(  یمهاجرت 
Realization Fellowshipبه تعال)  آموزش  پ  می منظور  مد  وگایفلسفه    سم،یهندوئ  رامونیخود  تأس  شنیتیو  ط  سی را  او  به   یکرد.  سال   ۀ واسطچند 

خود را در    یزندگ  یشناخته شود که بخش اصل  ییندو معلم ه  نیعنوان نخستمند کند و به ه علاق  شیهادگاه یتوانست هزاران نفر را به د  شیهایسخنران
  ي و   میتعال  سان،نیسفر کرد. بد  زینقاط جهان ن  یبه اقص   شیهاآموزه   م یتعل  يو برا  يلادیم  1952تا    1920البته او حدفاصل    .کرده است  يسپر  کایامر
  ی فراوان  ي کنند و اعضا  جادیمعبد در سراسر جهان ا  500از    ش یب  انددو سازمان توانسته  نی. اشودی م  جیآنجلس و هندوستان ترو دو سازمان در لوس   ۀلیوسبه

 گرد هم جمع آورند.  ایکشور دن 175از ش یرا در ب
2. See: Tony Wilkinson, The Lost Art of Being Happy: Spirituality for Sceptics, 2007. 

 .  و ... سم یمتاثر از بود اتسویگ نیتنز ت،یهودی برگ متاثر از  هودایو  تیحیثر از مسأمت  نیبه: جوئل اوست دینمونه نگاه کن يبرا .3



                                 وگاناندایپاراماهانسا    ۀشیوحدت وجود در اند  یۀنظرعینی  -لوازم ذهنی  یبررس
 
 

4. Casual body. 
5. Astral body. 

سم  پروردگار روح آدمی را به توالی در سه قالب آرمانی یا تن علی، تن ظریف اختري یا جسم مثالی که حاصل خصایل ذهنی و عاطفی آدمی است و ج . 6
ته  ها و عواطف و تنی ساخکه انسان اختري از طریق احساس آن ز است. حالمحسوس مادي درآورد. انسان در زمین به حواس مادي و فیزیکی خویش مجهّ

ماند. براي تفصیل نگاه  ها باقی میپردازد. اما صاحب جسم علی در عالم سرورآمیز آرمان به کنش می    ـ  تر استآن ذرات حیات که از اتم کوچک   ــاز پرانا  
 .527 ش، ص1388 کنید به: یوگاناندا، سرگذشت یک یوگی،

7. Mortal consciousness. 
8.  Christ consciousness. 
9. Super consciousness. 
10. Cosmic consciousness. 

  ییکه گو  آمدیم  رونیب  میهاه یاز ر  ايشد. نفسم به گونه   خکوبیزد. ناگهان بدنم م  امنه سی  به  را  انگشتش  آرام  وکتشواریگوید: «... استاد  یوگاناندا می  .11
  ار ی وشه  نبود؛ گرچه کاملاً  شیب  ي. جسمم جسددندیتراو   رونیاز منافذ تنم ب  الیس  يچون نور  درنگی . روح و ذهنم بدیکشیم  رونیآن را ب  میعظ  یسیمغناط

 ی ها در مسافتآدم   ییرا در بر گرفته بود، گو  یهست  يهابه جسمم محدود نبود. تمام اتم   گرید  تمیام. هواندازه زنده نبوده   ن یتا ا  گاهچ یه  دانستمی بودم و م
و   دندیبودند لرز دمید دانیم رکه د  ییایاش ۀ. همدمیدی را م اهانیگ ةریحرکت ش انیجر یو حت شه یبود که ر. خاك چنان شفاف شده کردندیدور حرکت م

. ستینور ن کرانیب يهاو تن او جز شعله  ي . دانستم جان جانان جز بهجت ابددیروحم بار انوس یبر اق یمیعظ یمرتعش شدند. شادمان ع یسر يهالم یمانند ف
  ي با نور  هانیگرفت. تمام ک  را دربر  یو کائنات  فیطل  یها و سحابمنظومه   ریو سا  یشمس  ۀو منظوم  نیزم  ةاریممالک، س  ارها،ید  یتمامشکوه گسترنده درونم  

قلبم    ۀنقط  نیقلبم است و از ا  يادراك شهود   ۀکانون عرش همان نقط  افتمی. درزدی سوسو م  مایهست  یکرانگیدر شب، در ب  يانداز شهرآرام همچون چشم 
نام  به  یآوا، موتور دستگاه نیا نی. طندمیشن Aumصورت ارتعاش اوم را به نشیآفر ي. آوادیتراو یکائنات م يساختارها کی کای يشکوهمند به سو ينور
به قفس تنگ تن بازگشته بودم.   گرباریام. درا از دست داده   امیکرانگیب  افتم یدر  يدیناام  تیبازگشت. درنها  میهاهیرا روشن کرد... ناگهان نفسم به ر  هانیک

 .)212 ش، ص1388 وگاناندا،یبود» ( ستاده یبرابرم ا حرکتی استادم ب
12. Brahma. 
13. Atma. 
14. kriya yoga. 

 شود.  (هفت ساله) تعلیم داده می ۀدر هند، در شهر پوري در ایالت اوریسا، در معبد یوگاناندا در هفت مرحل اکریا یوگ .15
16. Yogoda. 

 . 351 ش، ص1388، براي تفصیل نگاه کنید به: یوگاناندا، سرگذشت یک یوگی .17
18. See: Paramahansa Yogananda, Scientific Healing Affirmations, 1958. 

  د یکه از عقا  داردی شده، ابراز م  ي درون شما» گردآور  حیمس  ةزنده شدن دوبار  ح؛یتحت عنوان «رجعت مس  يو   ي کتاب که از اثر دوجلد  نیدر ا  وگاناندای  .19
موزش داد که از  آ  اواحد ر  ریمس  کیکه او    دهدیو نشان م  دیجویم  یو مبهم ساخته، تعال  رهیرا ت  حیمس  لی اص  يهاکه آموزه   ییهاو سوءبرداشت  زیآمتعصب
در هندوستان، علم    حیمس  ۀرفتن یاز ب  يهاکتاب عبارت است از: سال   نیبه عرش خداوند پناه برند. موضوعات ا  توانندیطالبان تمام مذاهب م  ق،یآن طر
 به:  دینگاه کن لی تفص  يو ... . برا دیغسل تعم یقیحق يمعنا  م،یشو حیمراقبه، چگونه مس یباستان

Paramahansa Yogananda, The Yoga of Jesus: Understanding the Hidden Teachings of the Gospels, 2016 . 
Paramahansa Yogananda, The Second Coming of Christ: The Resurrection of the Christ Within You, 2008 . 

و   ژهیو به  .20 اعتقاد  به  م  يناظر  در نگرش وح  میدانی به «تناسخ»؛ چراکه  ن  یان یتناسخ  قبول  از  ستیمورد  از    زین  یاسلام  ياز حکما  ياریبس  رو،ن ای و 
 به: دینگاه کن لیتفص  ياند. برامتفاوت به نقد آن پرداخته  يمنظرها

 .  320 ش، ص1375 نا،یسابن 
 . 295ش، ص 1351سبزوارى، 

 . 3 ، ص2ج  ،1981 ،ملاصدرا
 . 250-200، صص8، ج1981ملاصدرا،   براي تفصیل نگاه کنید به: .21
 . 42ش، ص 1348براي تفصیل نگاه کنید به: طباطبایی،  .22
 . 380ش، ص  1370؛ جوادي آملی، 119ق، ص  1426براي نمونه، نگاه کنید به: حسینی طهرانی،  .23

24. See: Paramahansa Yogananda, The Law of Success, 1989. 
ام  .25 الّ�آئر: «د یفرمای(ع) م  یعل  رمومنانیچنانچه  خدا موجب    ادی)؛  189  ش، ص1373(تمیمى آمدى،    ذكر ا�� �ستنجح به الأمور و �ستن�ي به 

 .شود»یها مدرون  ییدر کارها و روشنا تیموفق
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. ق�ل و ک�ف  الله(ص) اذا نظر ا� الرجل فاعجبه قال: له حرفه؟ فان  کان رسول .26 الله؟ قال: لان   ذا� �ا رسولقالوا لا، قال: سقط من عیىف
: دفرموآمد؛ مى کرد و از او خوشش مى)؛ پیامبر خدا(ص) هرگاه به کسى نگاه مى 390 ش، ص1363(الشعیري،  المؤمن اذا لم �کن له حرفه �ع�ش بدینه

اى نداشته باشد دین  زیرا اگر مؤمن شغل و حرفه فرمود: شد: چرا اى رسول خدا؟! مى فرمود: از چشمم افتاد. عرض مى گفتند: نه؛ مىشغلى هم دارد؟ اگر مى 
،  ق1408 ،ي(نور من توفیق المر ا�تسابه المال من حله: «روایت شده است که(ع) ی عل رمومنانیامدیگر، از ازسوي کند .امرار معاشش مى  ۀخود را وسیل

 کسب مال از راه حلال است».  ،یآدم  يها تی)؛ از موفق66 ، ص 13ج
ف المرء ع� العمل: الصحة و الغىف و العلم و التوفیق . 27  . ار�ــع خصال تعني
 . آفة النجاح ال�سل . 28
 . الظفر بالحزم و الجزم . 29
 . من سأل الله التوفيق و لم �جتهد فقد استهزأ بنفسه . 30

 
 



                                 وگاناندایپاراماهانسا    ۀشیوحدت وجود در اند  یۀنظرعینی  -لوازم ذهنی  یبررس
 

 منابع 
 قرآن کریم.

 .دالشهداءیقم: س .یاللئال یعوال .)ق1403(  یمحمد بن عل جمهور،یابابن 
 قم: بوستان کتاب.  ).آملی ةزاد حسن حسن :تصحیح( .النفس من کتاب الشفاء .)ش1375(  ، حسین بن عبدااللهسیناابن 
 الصادر.: دار روتیب .هیفتوحات مک .)ق1405(  نیالدیمح ،یعربابن 
 .یقم: انتشارات رض ي).اشکور ینیاحمد حس :قیتحق( . کشف الغمّه .)ق1421(  یسیبن ع یعل ،یاربل

 دانشگاه تهران. :تهران ).آقا جمال خوانسارى :شرح( .غررالحکم و دررالکلم .)ش1373تمیمى آمدى، عبدالواحد ( 

 قم.  یۀعلم ة حوز تیریقم: مرکز مد .در قرآن یشناسشناخت  .)ش1370عبداالله ( ،یآملي  جواد
 مشهد: نور ملکوت قرآن. .مهر تابان .)ق1426(  نیمحمدحس ،یطهران ینیحس

 تهران: اسلامیه. ).ابوالحسن شعرانی :حواشی( .اسرارالحکم .)ش1351سبزوارى، ملاهادى (

 . یقم: انتشارات رض .الأخبار جامع   .)ش1363الشعیري، محمد (
 .تهران: مرکز نشر دانشگاهى .ۀی المناهج السلوک یف ۀیالشواهد الربوب .)ش1360(  ابراهیم (ملاصدرا)  بن  شیرازي، محمدصدرالدین 
 تحقیقات فرهنگی.. (تصحیح: محمد خواجوي). تهران: موسسۀ مفاتیح الغیب. )ش1363(  ابراهیم (ملاصدرا)  بن  شیرازي، محمدصدرالدین 
 بیروت: دار احیاء التراث العربی. .ۀالعقلی  ۀفی الاسفار الاربع  ۀالمتعالی ۀ الحکم .)1981(  ابراهیم (ملاصدرا)  بن  شیرازي، محمدصدرالدین 

 .یاسلام غ یقم: دارالتبل .در اسلام عه یش .)ش1348( ن یمحمدحس ،ییطباطبا
 . یقم: مجمع ذخائر اسلام .کنز الفوائد .)ش1383ابوالفتح ( ،یطرابلس

 : چاپ فضله شحاده.روتیب .1ج ،یاسماءاللّه الحسن  یشرح معان یف یالمقصد الاسن .)1971محمد بن محمد (  ،یغزال

 . ییطباطبا  یقاض یقم: چاپ محمدعل .1ج  ،هیالمباحث الکلام یف هیاللوامع الاله .)ش1380بن عبداللهّ (  مقداد
 التراث. اءیلاح تیالبآل  ۀقم: مؤسس .مستدرك الوسائل .)ق1408(  نی حس رزایم ،ينور

 تهران: نشر هما. ).دخت تمدنتوران (ترجمه:  .او کجاست .)ش1378یوگاناندا، پارماهانسا (

 تهران: تعالیم حق. ).دخت تمدنتوران . (ترجمه: وجوي جاودانگیانسان در جست .)ش1380یوگاناندا، پارماهانسا (
 تهران: درسا. ).مهین میلانی(ترجمه:  .بخش براي هر روزهاي الهام تقویم معنوي؛ اندیشه .)ش1384پارماهانسا (یوگاناندا، 

 تهران: پیکان.  ).گیتی خوشدل(ترجمه:  .سرگذشت یک یوگی .)ش1388یوگاناندا، پارماهانسا (
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